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97 ـ ادامه مسأله 37 ـ 01/02/86

بحث در فرع اوّل از مسأله 37 در این بود که اگر کسى براى حج اجیر شود و درآمد کافى پیدا کرده و مستطیع شود و حج به جاى آورد، حجّش صحیح و حجّة الاسلام است ولو خدمت در حج را به دیگران فروخته و اجیر شده باشد و این مانعى براى انجام

مناسک نیست و از نظر قواعد و روایات حجّ او صحیح است.

بقى هنا شىء: 

آیا واقعاً حجّى که ج ّل یا خدمه بجاى مى آورند، داخل در حجّ استطاعتى است یا شبیه حجّ بذلى است؟ 

 ره بحث این است که اگر حج استطاعتى باشد رجوع به کفایت در آن شرط است، به گونه اى که اگر رجوع به کفایت نداشته باشد، حجّش حجّة الاسلام نخواهد بود ولى اگر آن را شبیه حجّ بذلى دانستیم، دیگر رجوع به کفایت شرط نیست.

شباهت این حج به حجّ بذلى این است که این هم عرض علیه الحج است، با این تفاوت که عوض در آن است ولى در حجّ بذلى عوض نبود.

مطابق ظاهر روایا (1) که بیان شد امام فرمود: حجّ او تامّة است و نپرسید که بعد از برگشت آیا زندگى اش اداره مى شود یا به عبارت دیگر رجوع به کفایت دارد؟ 

از ظاهر روایات استفاده مى شود که حجّ استطاعتى نیست چون روایات عام است و محدودیّتى ندارد، بنابراین  ى توانیم بگوییم مقیّد به رجوع الى الکفایة است، پس شبیه حجّ بذلى است، از سوى دیگر عوض دارد و قبول شرط آن است. 

ظاهر کل ت قوم این است که حج استطاعتى است که در این صورت باید رجوع به کفایت را شرط بدانیم و اطلاق روایات مقیّد به رجوع به کفایت مى شود، ولى ما این را حجّ استطاعتى  ى دانیم بلکه آن را نوعى از حج مى دانیم که شخص قادر

مى شود که حج را به جاى آورد و رجوع به کفایت هم در آن نیست; چرا که رجوع به کفایت در جایى است که انسان وسیله زندگى اش را بفروشد و به حج برود و وقتى برگشت سائل به کفّ باشد ولى کسى که چه حج برود و چه نرود وضعیت

زندگى اش تفاو   ى کند، اگر او را به عنوان خدمه به حج دعوت کنند، رجوع به کفایت شامل او  ى شود، بنابراین چه اسمش بذلى باشد و چه استطاعتى، رجوع به کفایت در آن شرط نیست چون این حج در زندگى روزمره او تفاو  ندارد.

فرع دوّم: 

اگر به شخصى براى خدمت یا طبابت یا طبخ پیشنهاد اجاره شود آیا واجب القبول است؟ 

فرع اوّل در این بود که اجاره را قبول کرده و فرع دوّم در این است که هنوز قبول نکرده آیا قبول واجب است؟

اقوال:

1ـ قول مشهور: ظاهر کل ت اصحاب این است که قبول واجب نیست، چون این تحصیل استطاعت است و تحصیل استطاعت واجب نیست. 

در مقابل بعضى مثل مرحوم نراقى در مستند مى فرمایند قبول واجب است، چون استطاعت موجود است و تحصیل استطاعت نیست که این بر خلاف مشهور است، یعنى این هم مثل حجّ بذلى است که واجب القبول بود. 2ـ قول مرحوم نراقى: 

3ـ قول به تفصیل: قول دیگرى هم در مسأله موجود است که تفصیل مى دهد بین جایى که قبول خیلى آسان است و مشکلى ایجاد  ى کند که در اینجا استطاعت حاصل است و کانّ مستطیع است ولى اگر مشکل باشد و مشقّت داشته باشد، قبول واجب

نیست. این تفصیل از کل ت مرحوم فیروز آبادى در حاشیه عروه استفاده مى شود.

مرحوم نراقى مى فرماید: 

أو نحوه  (کالطبیب)  ا یکفى لنفقة الحج و العیال أو شرطه  له فلا شکّ فى الوجوب بعد القبول (فرع اوّل) ... و هل تجب اجابة المستأجر و قبول الإجارة قبل قبول أم لا؟ المصرح به فى لو استأجره أحد للمعونة على السفر أو لتعلیم فیه (در ایّام حج)

کلام الأک  الثا  (لایجب القبول) لأنّه مقدّمة الواجب المشروط و تحصیلها غیر واجب و الحقّ الأوّل (واجب است) إذا کان ما استؤجر له م ّ لایشقّ علیه (شاق باشد حرج است وبا حرج ساقط مى شود) و یتمشى منه لصدق الاستطاعة ... و لیس القبول

مقدّمة للواجب المشروط بل للمطلق.(2)

ادلّه قائلین به وجوب قبول: در مسأله نصّ خاصىّ نداریم و کسا  که مثل مرحوم نراقى قبول را واجب دانسته اند به دو دلیل  سّک کرده اند: 

1ـ الاستطاعة العرفیة حاصلة: 

همین که او را براى حج دعوت کردند استطاعت عرفى حاصل است.

2ـ انسان مالک منافع خویش است: اگر شخص به عنوان مثال زمین زراعتى داشته باشد و منافعش به اندازه سفر حج باشد، مستطیع است حال بدن او هم ملک است و منافع آن هم مثل منافع ملک اوست و او مستطیع است; به عبارت دیگر، این

شخص ثروت جس   دارد و به همین جهت مالک است و مالک مستطیع است.

جواب از دو دلیل:

مرحوم آقاى خویى(3) از هر دو دلیل جواب مى دهند: 

جواب از دلیل اوّل: 

استطاعت نه عرفى است ونه عقلى، بلکه شرعى است، پس ایشان در مبنا مخالف هستند یعنى استطاعت عقلى و عرفى را قائل نیستند و استطاعت را شرعى مى دانند و استطاعت شرعى به زاد و توشه است و این شخص زاد و توشه ندارد. 

قلنا: با این مبنا مخالفیم و استطاعت را معرفى مى دانیم چون استطاعت حقیقت شرعى ندارد و از روایات چیزى که دلالت بر حقیقت شرعیّه کند استفاده  ى شود و اگر شک هم کنیم که حقیقت شرعیّه دارد، اصل عدم حقیقت شرعیّه است پس

استطاعت عرفى ملاک است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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